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ثریا در اغما

 نویسنده: ▪
اسماعیل▪فصیح

چاپ▪اول:▪1363 ▪
ناشر:▪البرز ▪

»ثریا در اغما« داســتانی واقع گرایانه اســت که سال 6۲ و در 
دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران منتشــر شد. این کتاب پر 
از حرف های شنیده نشده  کسانی است که ایران را پس از انقلاب 
و زمــان جنگ ترک کردند. داســتان کتاب داســتان مردی به نام 
جلال آریان است که خواهرزاده اش ثریا در پاریس براثر حادثه ای 
به کما رفته و او برای جویاشــدن حال ثریا روانه  پاریس می شــود. 
آریــان در مدتی که برای پیگیری احــوال برادرزاده اش در پاریس 

است با افراد زیادی دیدار می کند و...

درد سیاوش

 نویسنده: ▪
اسماعیل▪فصیح

چاپ▪اول:▪1364 ▪
ناشر:▪البرز ▪

در این رمان، فرنگیس خواهر جلال آریان اســت که بعدها در 
کتاب »عشق و مرگ« نیز حضور می یابد. فرنگیس همچنین یک 
دختر به نام ثریا دارد که برای ازدواج، با خسرو نامزد کرده و جلال 
برای پیوســتن به آنها در جشن عروسی شــان به ایران سفر کرده 
است. در شــب عروسی، شهروز، عموی مجنون خسرو، جشن را 

به هم می زند و دیوانه وار تقاص خون برادرش را طلب می کند...

زمستان 62

 نویسنده: ▪
اسماعیل▪فصیح

چاپ▪اول:▪1366  ▪
ناشر:▪البرز▪ ▪

مانند دیگر داســتا ن های اســماعیل فصیح، قهرمان داستان 
جلال آریان اســت. او استاد بازنشسته شرکت نفت است. منصور 
فرجام شخصیت دیگر داستان است که تازه از آمریکا برگشته و به 
رفاه و آســایش آمریکا پشــت پا زده و به دنبال هدفی، در بحبوحه 
جنگ وارد ایران می شــود و به شهر جنگ زده اهواز می رود. او به 
دنبال اتفاقاتی با جلال آریان همســفر می شود. آن ها در دی ماه 

زمستان 6۲ به اهواز می روند...
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از آن به رشــته تخصصی مورد علاقه اش که تدریس 
می کــرد مربــوط بود، تدریــس گزارش نویســی. از 
معدود کتاب های منتشــره درباره او، کتابی اســت 
به نام دوازده به علاوه  یک که نشــر افق منتشر کرده 
است. ســعید کمالی دهقان در این کتاب با دوازده 
چهره خارجی ادبی و هنری مصاحبه کرده اســت و 
در کنارشان یک نویسنده ایرانی: اسماعیل فصیح.

فصیح ســاده و روان می نویسد، نثری دارد عاری 
از پیچیدگی نویســندگان هم  نسلش، مسیر خودش 
را مــی رود فــارغ از نقدهــا و نظراتــی کــه گاه او را 
عامه پســند هم خطاب می کننــد حتی. زندگی اش 
البتــه با بقیه نویســنده ها هــم فرق داشــته دیگر. 
خوش تیــپ بــوده و خارج دیــده، زبان انگلیســی 
می دانســته و بســیاری کتاب هــا را به زبــان اصلی 
می خوانده است. درآمد خوبی هم داشته که طبیعتا 
زندگی  شــخصی و حرفه ای متفاوتی نسبت به دیگر 

نویسنده ها را برایش رقم می زند. 
ســوی  از  فصیــح  نوشــتاری  ســبک  گفتیــم 
نویسندگان هم عصرش پذیرفته نیست. مدلی را که 
می نویسد دوست ندارند و حتی هوشنگ گلشیری 
هم یک مطلب مفصل در نقد شیوه داستان نویسی 
فصیح نوشــته است. در دورانی که نویسندگان بیان 
سمبولیســتی را ترجیح می داده اند، طبیعی است 
که بــه روایت های واقع گــرا و نثر سرراســت فصیح 
واکنــش نشــان  دهنــد و او را بنوازند. امــا خب... 
خیلی ها هم بیان سرراســت را ترجیح می دهند و از 
ایــن رو خوانندگان آثار فصیح کــم نبوده اند. همین 
خود شما مخاطب گرامی اگر متولد دهه 6۰ یا قبل 
از آن باشــی احتمالش زیاد است که اثری از فصیح 

خوانده باشی و علاقه ای به او پیدا نکرده باشی! 

و اما به »فصیح« باز می گردیم... 
دعواهای نویســنده ها در زمان حیات شان جور 
دیگری اســت، مثل دعوای شاهان، مثل دعواهای 
خانوادگی که نسل های بعدتر نگاهی کمتر متعصب 
به آن دارند. اسماعیل فصیح در آینده نه با خلقیات 
خــودش و نه با نقدهــای هم دوره ای هایش که فقط 
با رمان هایش قضاوت خواهد شــد. او نویسنده ای 
اســت که خوب بلد اســت زندگی عامه مردم را وارد 
داستان هایش کند و مردم کوچه و خیابان، آدم های 
معمولــی و ســاده در آن نقش داشــته باشــند. در 
داســتان هایش زمان و مکان پیداســت و همه چیز 
واقعی اســت و پیدایی مکان به ما فرصت درک شهر 
و مفهوم شهرنشــینی در زمانــه او را فراهم می کند. 

تهران دهه چهل در »شــراب خام«، »زمستان 6۲« 
در دهه شصت، »ثریا در اغما« در دوره جنگ و دیگر 
داســتان ها هر کــدام در دوره ای خاص می گذرند و 
شــهر در آن ها هویتی پررنــگ دارد. منتقدان ادبی 
معتقدند همین توجه ویژه فصیح به رئالیسم شهری 
که البته بســیار هم تحــت تأثیر ادبیــات آمریکایی 
اســت، در کنار روایت های ســاده فصیح توجه ها را 
در آینده به مراتب بیشــتر از دوران فعلی به او جلب 

خواهد کرد. 
هرچند همین حــالا هم هنــوز فصیح مخاطب 
دارد، او بلــد اســت در ذهــن مخاطب خــود ردی 
بــه جا بگــذارد و همین رد گذاشــتن، او را در ذهن 
مخاطب ماندگار می کند. مثلا خود من در نوجوانی 
کتاب های فصیح را خواندم و در اولین مواجهه ام با 
موتورهای جست وجوی اینترنتی دنبال جلال آریان 
می گشتم. هرچند اول کتاب ها نوشته بود نویسنده 
هرگونه تشابه اســمی را رد می کند، اما جلال آریان 
آن قدر برایم واقعی بود که دنبالش بگردم و بخواهم 
پیدایــش کنم. جلال آریان که مخاطب بزرگســال و 
منتقدان می دانســتند این شــخصیت ثابت اغلب 
داستان های فصیح احتمالا خود اوست که داستان 
را پیش می بــرد و گاهی حتی این را به ذهن متبادر 
می کند که درحال نوشتن یک اتوبیوگرافی است! او 
خودش هم گفته بود جلال آریان در داســتان »درد 
سیاوش«، شباهتی تمام با او دارد، چراکه در زندگی 
واقعــی نویســنده هم آنابــل کمبل، اولین همســر 

فصیح، هنگام زایمان می میرد. 
او نویســنده ای اســت که در کل هویت شــهری 
و هویــت ایرانــی در رمان هایــش پررنــگ اســت و 
یک ناسیونالیســت به تمام عیار محســوب می شود 
که بــه ایــران بازمی گردد و بســیار هــم از ایران در 
داستان هایش می نویســد. او حتی پس کوچه های 
کودکی اش را هم در داستان هایش دارد و نمی تواند 
از گذشــته دل بکند. او در گذشــته ســیر می کند و 
برای همــه مکان ها و موقعیت ها و شــخصیت های 
می نویسدشــان.  و  کــرده  خیال پــردازی  مخالــف 
شاهنامه، دیوان حافظ، مواجهه خیر و شر و خلاصه 
فرهنگ و ادب ایرانی در داســتان های فصیح جان 
دارد، آیا همین ها کافی نیست برای این که آیندگان 
بیش از ما برای کشــف خطوط این شــهر و مردمان 
عادی اش به او بازگردند، آن هم حالا که پژوهشگران 
عرصه تاریخ هم دنبال روایت مردمان عادی و ســهم 

آن ها در اتفاقات تاریخی و گذشته اند... 

او نویسنده ای است 

که در کل هویت 

شهری و هویت 

ایرانی در رمان هایش 

پررنگ است و یک 

ناسیونالیست به 

تمام عیار محسوب 

می شود که به 

ایران بازمی گردد و 

بسیار هم از ایران 

در داستان هایش 

می نویسد. او حتی 

پس کوچه های 

کودکی اش را هم در 

داستان هایش دارد و 

نمی تواند از گذشته دل 

بکند. او در گذشته سیر 

می کند و برای همه 

مکان ها و موقعیت ها و 

شخصیت های مخالف 

خیال پردازی کرده 

و می نویسدشان. 

شاهنامه، دیوان حافظ، 

مواجهه خیر و شر و 

خلاصه فرهنگ و ادب 

ایرانی در داستان های 

فصیح جان دارد، آیا 

همین ها کافی نیست


